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داستان 
اسباب بازی هایی که 

خیلی مهم هستند
در نظر بســیاری از افــراد، اســباب بازی برای 
کودکان، فقط جنبه سرگرمی و تفریح دارد. اما 
علم روانشناسی کودک، قدرت اسباب بازی ها را 
تا تأثیر و نقشی برجسته بر چگونگی شکل گیری 
چارچوب رفتاری و شــخصیتی کودکان و حتی 
آینده خانوادگی و شــغلی آنهــا، ارتقا می دهد. 
در واقع، اســباب بازی ها کارکــردی تربیتی و 
الگوسازانه دارند که آموزه هایشــان با توجه به 
ارزش افــزوده بــازی و تفریح، بیشــتر نهادینه 
می شــوند. ایجاد نشــاط و تعامــل اجتماعی، 
لذت بخشــی، کشــف توانایی هــا، بالندگــی 
شخصیت، سرگرمی  و تفریح، مسئولیت پذیری، 
سازگاری، خلاقیت، مزایای درمانی، امیدواری 
و فراگیــری برنامه ریــزی در زندگــی و امــور 
اجتماعی ازجمله مهم ترین مزایای بهره مندی 
از اســباب بازی ها به عنوان یکی  از زیرگروه های 
مرتبط به بازی کــودکان و نوجوانان اســت. از 
سویی، کاهش اضطراب، اســترس، افسردگی، 
مشکلات ارتباطی و سایر اختلالات مانند اتُیسم، 
بیش فعالی و آســیب های دیگــر را نیز می توان 
از نتایج بازی درمانی دانســت کــه هم اکنون 
در بســیاری از کشــورهای جهان مورد توجه و 
استقبال روانشناســان و پزشکان متخصص در 
حوزه کودکان اســت. بنابراین گزینش و تهیه 
اســباب بازی برای کودک باید با دقت بسیار و 
متناسب با ســن، جنس و شــرایط محیطی با 
هدف رشد فکری )احساسات، افکار، خلاقیت( 
انجــام گیرد. بایــد اســباب بازی هایی انتخاب 
شوند که ضمن رشد هوشی، مهارت های فردی، 
اجتماعی، فیزیکی، زبانی و شناختی کودک را نیز 
تقویت کنند. برای نیل به این مقصود، بهتر است 
آگاهی مان نسبت به اثربخشی انواع دسته بندی 
اســباب بازی ها را افزایش دهیم. به عنوان مثال 
اسباب بازی های عروسکی، شخصیت کارتونی، 
وسایل نقلیه، ورزشــی و فعالیت بدنی، مهارتی، 
موزیکال، نمایشی، گروهی، معمایی و بازی های 
هیجان انگیز، سازه ای، اکتشافی، کمک درمانی، 
مهره، صفحــه و تــاس را بشناســیم و بعد، از 
نسبت شان با شرایط کودک مطلع شویم. با کمک 
این شیوه می توان در رشــد روانی کودک گامی 
مؤثر برداشــت. تعداد و حجم اسباب بازی ها نیز 
حائز اهمیت است. هرچه تعداد آنها در یک بازه 
زمانی مشخص، بیشتر باشد، از خلاقیت و تمرکز 
کودک کاسته می شود و لذت از بازی در کودک 
به حداقل می رسد. یا هرچه سن کودکان کمتر 
باشد، اسباب بازی آنها باید نرم تر انتخاب شود تا 
توانایی برقراری ارتباط با آن، عزت نفس کودک 
را شــکل دهد. چرا که شکســت در بازی، برای 
بهداشــت روانی کودک، خطری جبران ناپذیر 
محسوب می شــود. تنوع در انواع اسباب بازی ها 
نیز موضوع قابل توجه دیگر اســت که به سبب 
رعایت آن، حواس پنج گانه کــودک تحریک و 
تقویت می شــود. از نظر جنســیتی نیز معمولا 
کودکان به صورت ژنتیک، به اســباب بازی های 
متناســب با جنس خود گرایش دارنــد. اما اگر 
کودک گرایش به بازی  و اسباب بازی های جنس 
مخالف داشته باشــد، نباید این مسئله از سوی 
والدین با اشــکال مختلف تقویت شود. به عنوان 
مثال اگر دختری به اســباب بازی های پســرانه 
گرایش دارد، تقویت این عمل او از سوی والدین، 
در شکل گیری هویت او در بزرگسالی تأثیرگذار 
خواهد بود. اما چنانچــه والدین این عمل فرزند 
خود را در زمان مناسب نادیده بگیرند و به صورت 
غیرمستقیم کودک را از مواجهه با آنها دور نگه 
دارند، قدرت بازســازی مغز کــودک به حالت 
مطلوب خود بازخواهد گشت. »استعدادیابی« 
موضوع مهم دیگری اســت که در ســایه بازی 
و ارتباط کــودک با اســباب بازی هایش تجلی 
می یابد. شناسایی تمایل و علاقه کودک به بازی 
یا اسباب بازی خاص، به چالش کشیدن آن تمایل 
و علاقه، گفت وگو درباره آن و اجرای شیوه های 
ظهور می تواند مکملی مناســب بــر عملکرد و 
قدرت اســباب بازی ها باشد. قدرتی که استعداد 
کــودک را در 8جایــگاه )هوش زبانی و کلامی، 
منطقی و ریاضی، بصری و فضایی، موســیقایی، 
بدنی و جنبشــی، درون فــردی، برون فردی و 
طبیعت گرایــی( به نمایش می گــذارد تا چراغ 
راه والدین در اســتعدادپروری فرزندان و ارائه 
آموزش هــای تکمیلی و تخصصی باشــد. ابزار 
تکمیلــی و تخصصــی در ایــن بخش نیــز باز 
اســباب بازی ها  هســتند. برای مثال انواع پازل 
ســه بعدی و یا لگوهای ســخت، اینجا کارساز 
 است. البته از نقش والدین به عنوان حمایتگران 
بی قید و شرط و نیز هم بازی هایی که قدرتشان 
حتی از تأثیرگذاری اسباب بازی ها بیشتر است، 
نباید غافل شــد. والدینی که باید بدانند وقت و 
هزینه ای بیشــتر از آنچه برای رشــد جسمانی 
فرزندانشان صرف می کنند باید برای رشد روانی 
آنها نیز پرداخــت کنند تا آینده ای درخشــان 

نمایان شود.

شیرین توانایادداشت
روانشناس و پژوهشگر اجتماعی

روســتای »خورخــوره« در 55کیلومتری 
شهرســتان بــوکان )اســتان آذربایجــان 
غربی(، جایی  است که 21سال پیش، کوتاه 
قامت ترین مرد ایران و جهان در آن متولد شد. 
»محمد قادرزاده« این مــرد کوچک ایرانی 
با 64ســانتی متر و 7میلی متر قد و 6کیلو و 
500گرم وزن بعــد از ثبت نام خود در کتاب 
»رکوردهای ایرانی 1400« حالا در مســیر 
ثبت جهانی رکوردهــای گینس قرار گرفته 
است. این داســتان مرد جوان و کوتاه قامتی 
اســت کــه در یکــی از دورافتاده تریــن 
روستاهای غرب کشور، آرزوهایی بزرگ در 
سر می پروراند و چشــم به راه حمایت های 

نیکوکاران است.

تولد با 800گرم وزن!
خنــده رو و شــوخ طبع اســت. آنقــدر که 
لبخند به جزئی لاینفــک از صورتش تبدیل 
شــده و صــدای خنده هایش اغلــب حین 
گفت وگویمــان طنین می انــدازد. اصلا به 
 سبب همین گشاده رویی و اخلاق نیک است 
که بین اهالی روستایشــان، به کوتاه قامتِ 
خنده رو شــهرت یافته. موهای کم پشــتش 
را به سمت راست شــانه زده و لباس کردی 
به تن کرده. سایز لباســش 3 یا 4 )نوزادان 
یک تا 2ساله( اســت که آن هم باز بزرگ تر 
از جثه اش به نظر می رسد. رنگ لباسش هم 
همان رنگ مورد علاقه اش است که معمولا 
مشابه آن بســیار دارد. فرکانس زیر و پایین 
صدایش با لهجه کردی که آمیخته می شود، 
کلمات را اندکی نامفهوم به گوش می رساند. 
برای همین، او کمتر سخن می گوید و بیشتر 
»اســماعیل قادرزاده«، پدر این مرد کوچک 
بوکانی، گفت وگــو را پیش می بــرد. گاهی 
هم که لازم باشــد مانند مترجم ها، عبارات 
محدود و کوتاه محمد را با تکرار و زبان ساده، 
برایمان قابــل فهم می کند. اســماعیل، در 
خاطراتش به گذشته بازمی گردد. به 22تیر 
ماه ســال1381 که محمد به دنیا آمد: »من 
و همســرم، قوم وخویش نزدیک هستیم. به 
همین خاطر، پیش از تولد آقامحمد، 2فرزند 
دیگر داشتیم که از دست دادیم. امکانات در 
روستای کوچک ما خیلی کم بوده و هست؛ 
طوری که کمتر کسی از دردسرهای احتمالی 
ازدواج فامیلی خبر داشت. نه مرکز بهداشت 
ثابتی، نه دوا و دکتر خوبی. خاتون )اشــاره 
به همســرش و مادر کوتاه ترین مرد جهان 
می کند( کــه درد زایمانش گرفــت، با هزار 
زحمت او را به بیمارســتان بوکان رساندیم. 
دکتر و پرستارها بعد از کلی معاینه و آزمایش، 
دست به کار شدند تا آقامحمد به دنیا بیاید؛ 
آن هم با 800گرم وزن! تا چند ماه در دستگاه 

بخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری بود 
و کسی هم درست و حســابی به ما توضیح 
نمی داد مشکل فرزندمان چیست؛ چرا وزن 
نمی گیرد یا چرا رشد کافی مثل بقیه نوزادها 
ندارد! گاهی از بعضی پرستارها می شنیدیم 
که امیدی به زنده ماندن این پســرمان هم 
مانند فرزنــدان قبلی مان نیســت. تا اینکه 
وزن آقامحمد رســید به یک کیلوگرم و بعد 
هم او را گذاشــتند بغلمان و گفتند پسرتان 
مشــکل ژنتیک دارد و بهتر است ببریدش 
تهران برای مداوای بیشــتر. کارگر روزمزد 
بودم و تنگ دســت. با کلی قــرض و بدهی، 
همراه خاتون و آقامحمد راهی تهران شدیم. 
از این بیمارســتان به آن بیمارستان؛ از این 
آزمایشگاه به آن آزمایشگاه! روزگار سختی 
بود. خدا دیگر برَشــان نگَرداند. از یک طرف 
غصه بیماری ناشــناخته طفلکم و از طرفی 
روزی تنگ. گاهی فکــر می کنیم اگر اوضاع 
مالی مان بهتر بود شاید آقامحمد با توجه به 

این همه پیشرفت علم، درمان می شد.«

کوتاه قامت اما بااستعداد
محمدِ کوتاه قامت، طــوری به صحبت های 
پدرش گوش می دهد که گویی نخستین بار 
است داستان خود را از دهان پدر می شنود. 
دســتان کوچکش را روی هم گذاشــته و با 
چشمان درشــتش، صورت پدر را می پاید. 
حالت چهره اش از خوشــحالی بــه ناراحتی 
و برعکس با بازگویی خاطــرات پدر، تغییر 
می کند. گاهی لبخند می زند و گاهی غمگین 
می شود. اسماعیل ادامه می دهد: »چند ماهی 
گذشــت تا اینکه بالاخره پزشکان تهران هم 

مشکل ژنتیک آقامحمد را تأیید کردند 
و گفتند که درمان خاصی نمی توان 
برای ادامه رشد جسمی و طبیعی او 
انجام داد. گفتند که پسر شما با این 

مشکل ژنتیک متولد شده 
و با آن هم باید زندگی 
کند. فقط یادم هست 
3عدد آمپــول برای 
آقامحمــد تجویــز 
نایی  کردند تــا توا
راه رفتن در او تقویت 
شــود. آمپول هایی 
گران قیمــت کــه 
ز چنــد ماه  بعــد ا

جســت و جو در ایران 
یافت نشد و دست آخر 
به واســطه یکی از اقوام 
محمــد  قا ن آ شــکا پز
از یکــی از کشــورهای 
اروپایــی تهیه شــد. با 
تزریق آمپول ها، پســرم 
توانست راه برود. هر چند 
هنوز هم پای راســتش 
هنگام پیــاده روی کمی 

لنگ می زند و گاهی هم درد امانش نمی دهد. 
ضعف بدنی، رشد ناقص و دندان های ناکافی 
هم اذیتش می کند اما باز هم خدا را شــکر. 
خدا را شکر که پســرمان انسان خوش قلبی 
اســت و بین مردم، محبوب. من و مادرش، 
یک روز را هم بدون حضور آقامحمد در خانه 
نمی توانیم ســر کنیم. مایه نشاط و دلگرمی 
ماســت و اغلب اوقات در ایــوان خانه، تکه 
فرشی می اندازیم و ساعت ها حرف می زنیم 
و چای می خوریم. آقامحمد که حرف می زند 
احساس می کنم دیگر هیچ خواسته و آرزویی 
ندارم جز عاقبت به خیری او. همســایه ها و 
فامیل نیز به عشق آقامحمد، دَرِ خانه مان را 
می زنند و احوالمان را می پرسند. به ویژه از آن 
زمان که جمعی از خیران، نخستین مدرسه 
روســتا را به خاطر آقامحمد ساختند. اصلا 
برکت خانه و روســتای ما، آقامحمد است. 
حتی یک بار هم بابت وضعیت جسمانی او به 
درگاه خدا شــکایت نکردم. تا بوده دعا بود و 
شکر. گاهی هم اگر غمگین و ناراحت می شوم 
فقط از روی شرمندگی برآورده نکردن نیازها 
و آرزوهای او و ترس از آینده اش بعد از مرگ 
خودم است. پسرم خیلی باهوش و بااستعداد 
است. همیشــه دلش می خواســته مدرسه 
برود و مانند هم سن و ســال هایش خواندن 
و نوشــتن یاد بگیرد اما به هزار و یک دلیل 
از کمبود کلاس درس در روســتا گرفته تا 
ثبت نام نکردن او به علت نقص جســمانی، 
این آرزو محقق نشد. چون خودم سواد ندارم 
برای رســیدن آقامحمد به این آرزو بسیار 
تلاش کردم. یا به آمــوزش و پرورش بوکان 
می رفتم یا از بهزیستی کمک می گرفتم. اما 
اینها هیچ کدام به نتیجه نرسید و یک گوشی 
دست دوم هوشمند برایش خریدم تا با 
آن به صورت خودآمــوز چند کلمه ای 
را یاد بگیــرد. هر چه یــاد می گرفت 
به مــن و مادرش هــم یاد مــی داد.« 
اســماعیل در صحبت هایش همچنین 
به خــرده تراژدی های زندگی شــان 
نیز اشــاره می کند و می گوید: »بعد 

از آتش ســوزی خانه مان )ناشــی از برق(، 
آســیب دیدگی من )در پی فرو ریختن دیوار 
حین کار( و بدتر شدن اوضاع اقتصادی مان، 
ماجرای شــهرت آقامحمد و ثبت رکوردش 
به عنوان کوتاه ترین مرد ایران و جهان پیش 
آمد. بعد از آن به همت یک نیکوکار، قرار شد 
هر روز معلم خصوصی از نهضت سوادآموزی 
آمــوزش و پرورش شهرســتان بــوکان به 
خانه مان بیاید و سواد یاد آقامحمد بدهد. در 
همه این مدت نیز از پیگیری های درمانی و 
پزشکی او غافل نشدیم. چراکه ضعف بدنی، 
باعث سرماخوردگی های مداوم در او می شود 

و باید تحت مراقبت همیشگی باشد.«

چشم به لطف خدا و یاری خیران داریم
اســماعیل و خاتون )محمدی( بــا توجه به 
ازدواج فامیلــی و اختــلال ژنتیــک برای 
همیشه از فرزندآوری منع شده اند. اسماعیل 
بیشــتر توضیح می دهد: »مشــکل ژنتیک 
من و همسرم باعث شد تا پزشــکان ما را از 
فرزندآوری منع کنند. ما هم که راضی هستیم 
به رضای خدا و از طرفــی آقامحمد برایمان 
نعمتــی تمام و کمال اســت، بــرای همین 
ترجیح دادیم او تک فرزند بماند. حالا درست 
اســت که تا به امروز نتوانســتیم مهم ترین 
آرزوهایش مانند نقل مکان به شــهر با هدف 
اســتفاده از امکانات بهتر و بیشتر، فراگیری 
مهارت رانندگی، با سواد شدن، معلم شدن، 
ورزشکار شدن و راه اندازی مرکز استعدادیابی 
ویژه افراد توانیاب یــا دارای اختلال ژنتیک 
را برآورده کنیــم اما به لطف خــدا و یاری 
خیران چشــم دوخته ایم تا آقامحمد، فرزند 
ایران، استعدادهایش شــکوفا شود. او برای 
اینکه سواد خواندن و نوشــتن یاد بگیرد تا 
مدت ها، شب و روز گریه می کرد و بی قرار بود. 
به ویژه وقتی می دید همه دوستان و هم سن 
و ســال هایش به بهانه ادامه تحصیل، شاغل 
شــدن و یا اعزام به خدمت سربازی از روستا 
مهاجرت می کنند. تا اینکه برای اولین بار از 
صدا و سیمای مهاباد آمدند و از مورد عجیب 

آقامحمد، چند باری فیلم تهیه کردند. بعد آن 
هم، مســئولان کمیته ثبت رکوردهای ملی 
ایران با ما تماس گرفتند تا نام او را ثبت کنند. 
اینها همه اتفاقات خوبی هســتند که حتما 
آقامحمد را در رسیدن به آرزوهایش کمک 
می کند و به اختلال ژنتیکش معنایی متفاوت 

می بخشد.«

گفته هایی از فرکانس زیر
وقتــی از این جــوان کوتاه قامــت بوکانی 
می خواهیم تا چند کلامی برایم صحبت کند، 
می گوید: »روســتای ما امکانات اولیه ندارد. 
گاز نداریم. تابستان ها هم آب نداریم. کلاس 
درس هم که تازگی ها نونوار شــده. شــاید 
جمعیت روستا به زحمت به 250نفر برسد که 
امیدشان به زمین کشاورزی یا زور بازویشان 
است. ولی اینها برای رسیدن به آرزوهایشان 
کافی نیســت. آرزو نباید به حسرت تبدیل 
شود. من 21سال دارم و هنوز آنطور که باید 
خواندن و نوشــتن نمی دانم. علتش شــاید 
مشکلات جسمانی ام باشد ولی بی امکاناتی 
هم در آن نقش داشــته. از کوتــاه بودنم نه 
خجالت می کشــم و نــه آن را مانعی بزرگ 
برای رسیدن به آرزوهایم می دانم. با همین 
قد کوتاه می توانم کارهایی را انجام دهم که 
خیلی از افراد معمولی توانایی اش را ندارند. 
کارهایی که مسئولان باید هم کشفشان کنند 
و هم برایش شرایط به روزی را فراهم کنند. 
امور تبلیغاتی، هنری، فرهنگی و فعالیت در 
فضاهای مجازی یکی از هزاران کاری ا ست که 
ظرفیت کشــف و بسترسازی دارد. آدم هایی 
مثل من، مهارت هــای خارق العاده ای دارند 
که متأسفانه از بین آن همه توانایی و مهارت، 
فقط ثبت رکوردمان به چشم می آید. کاش 
کسی پیدا شود و دستمان را برای رسیدن به 
آرزوهایمان بگیرد.« او که اوقات فراغتش را با 
تماشای فیلم، مسابقات فوتبال و گشت و گذار 
در فضای مجازی سپری می کند، خیلی کوتاه 
می گوید: »کاش بعد از ثبت رکورد، حمایتی 

هم در کار بود.«

»هادی رضایی«، مسئول کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران:
ثبت رکورد با هدف معرفی و جلب حمایت خیران

یکی از شرایط ثبت رکورد در حوزه رکوردهای اندامی یا بدنی، رسیدن 
به سن قانونی و سپری کردن سن رشد است. »هادی رضایی«، مسئول 
کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران در این باره توضیح می دهد: »پیش تر 
با محمدقادرزاده به عنوان مرد کوتاه ایرانی آشنایی داشتیم اما برای 
وضعیت او و یا ثبت رکوردی با نام او باید صبر می کردیم تا ســن 
قانونی اش فرا برسد. تا اینکه 18ســال آقای قادرزاده کوچک، 
تکمیل شد و ما هم دست به کار شدیم. در زمان ثبت رکورد 
ایشــان، رکورد کوتاه ترین مرد جهان در اختیار فردی 
کلمبیایی با 72سانتی متر و یک میلی متر بود که با سنجش 
دقیق قد آقای قادرزاده رکورد آن فرد کلمبیایی 
شکسته شد و محمد قادرزاده بوکانی با توجه 
به شرایط جســمانی اش، هم توانست عنوان 
کوتاه ترین مرد جهان و هم عنوان سبک ترین 
مرد جهان را از آن خود کند.« رضایی همچنین 
می افزاید: »هم اکنون با جمع آوری مستندات 

و تکمیل پرونده آقای قادرزاده در حال برنامه ریزی برای اقدام ثبت 
جهانی در گینس هم هستیم. البته در این پروسه ثبت جهانی، جمعی از 
دوستان و خیران کمک می کنند تا با اعزام ایشان به یکی از دفاتر شعب 
گینس در کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی، ثبت رکورد با 
سرعت بیشتری انجام شود. از طرفی این سرعت در ثبت رکورد جهانی 
باعث می شود تا معرفی ایشان به شرکت ها و افراد خیر بیشتر، شرایط 
زندگی شان کمی مساعد شود و یا بستر اشتغال برایشان فراهم شود. 
همچنان که بعد از ثبت رکورد آقای قادرزاده در ایران، شرایط تحصیل 
ایشان و رسیدن به آرزو و رؤیای دیرینه اش نیز محقق شد.« مسئول 
کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران، گفته هایش را با بیان این جملات به 
پایان می رساند: »کمیته ثبت رکوردهای ملی را از سال1391 با همکاری 
وزارت ورزش راه اندازی کردیم تا ضمن شناسایی، طبقه بندی و پایش 
استعدادها، مهارت ها و شــگفتی ها، راه  را برای شناخته شدن افراد 
خاص هموار کنیم. افرادی که تا پیش از این به علت ناآگاهی و یا سودای 
ثبت رکورد خود در شــرکت گینس، متحمل هزینه های سرسام آور 
می شدند که بسیاری حتی خانه و زندگی شان را برای رسیدن به گینس 
می فروختند! هزینه ثبت رکورد در کمیته و کتاب رکوردهای ایران، 

رایگان و در بعضی موارد شاید با هزینه ای ناچیز همراه باشد.« 
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سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

خلاصه گزارش

گاهی از بعضی 
پرستارها می شنیدیم 

که امیدی به زنده 
ماندن این پسرمان 
هم مانند فرزندان 
قبلی مان نیست. 

تا اینکه وزن 
آقامحمد رسید به یک 

کیلوگرم و بعد هم 
گذاشتندش بغلمان 

و گفتند پسرتان 
مشکل ژنتیک دارد و 
بهتر است ببریدش 
تهران برای مداوای 

بیشتر.

برکت خانه و روستای 
ما، آقامحمد است. 

حتی یک بار هم بابت 
وضعیت جسمانی او 

به درگاه خدا شکایت 
نکردم. تا بوده دعا 

بود و شکر. گاهی هم 
اگر غمگین و ناراحت 
می شوم فقط از روی 

شرمندگی برآورده 
نکردن نیازها و 

آرزوهای او و ترس از 
آینده اش بعد از مرگ 

خودم است.

کوتاه ترین مرد 
جهان، برای اینکه 

سواد خواندن و 
نوشتن یاد بگیرد 

تا مدت ها، شب و 
روز گریه می کرد 

و بی قرار بود. 
به ویژه وقتی می دید 

همه دوستان و 
همسن وسال هایش 

به بهانه ادامه 
تحصیل، شاغل 

شدن و یا اعزام به 
خدمت سربازی 

از روستا مهاجرت 
می کنند.

رکورد کوتاه ترین 
مرد جهان در اختیار 

فردی کلمبیایی با 
72سانتی متر و یک 

میلی متر بود که با 
سنجش دقیق قد 

آقای قادرزاده رکورد 
آن فرد کلمبیایی 

شکسته شد و محمد 
قادرزاده بوکانی 

با توجه به شرایط 
جسمانی اش هم 

توانست عنوان 
کوتاه ترین مرد 

جهان را و هم عنوان 
سبک ترین مرد 

جهان را از آن خود 
کند.

با جمع آوری 
مستندات و تکمیل 

پرونده آقای 
قادرزاده در حال 
برنامه ریزی برای 

اقدام ثبت جهانی 
در گینس هستیم. 

البته در این پروسه، 
جمعی از خیران 

کمک می کنند تا با 
اعزام ایشان به یکی 

از دفاتر گینس در 
کشورهای همسایه 

مانند امارات متحده 
عربی، ثبت رکورد 
با سرعت بیشتری 

انجام شود.

آرزوهای مرد 6کیلو و 500گرمی

مردم در آیین پرشکوه تشییع شهدای 
امنیت و  حرم شاهچراغ خواستار ایجاد 

امنیت در کشور شدند 

سردار جلالی در هفته پدافند غیرعامل از 120حمله 
سنگین طی 20روز به زیرساخت های کشور خبر 

داده  که با 90درصد آنها مقابله شده است

طرح ایجاد 21هزار فضای پارک از طریق 
سامانه »تهران من« توسط شهرداری پایتخت 

وارد فاز عملیاتی شد

هوشمند پارک کنیدنیاز به آماده باش سایبریفریادپایان مماشات

محمد قادرزاده با 21سال سن و 64سانتی متر و 7میلی متر قد، کوتاه ترین مرد جهان است


